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عمق ميدان

در حاشيه «ساكن طبقه وسط»
درد مشترك انسان ها

ــاكن طبقه وسط»  اولين بارى كه «س
ــود از  ــدم، با خود گفتم مگر مى ش را دي
ــفى و رنج هاى  عميق ترين مفاهيم فلس
ــرى، از عشق و مرگ و جاودانگى و...  بش
ــرف زد و همه اينها را دريك موقعيت  ح
ــيم كرد؟ از  ــاگر ترس كميك براى تماش
ــزوا روح را چون  همه رنج هايى كه در ان
ــد، گفت و زهرخند هاى  خوره مى خراش
مخاطب را براى همه درد هاى بى درمان 
ــايل لاينحلى كه كسى به  فكرى و مس
ــراى آن ندارد، پى درپى  وضوح راه حلى ب
گرفت و اين شگفتى بزرگ «ساكن طبقه 
وسط» است كه در خرق عادتى عجيب و 
به دور از كليشه هاى رايج چه در فرم و چه 
محتوا حركت مى كند. فيلم، تلخ خندى 
است بر هر آنچه در اين موقعيت كميك 
ــط گير افتاده،  ــه در طبقه وس فردى ك
ــا همين  ــخت مضحك مى نمايد ام س
موقعيت، به طرز عجيبى از مناظر و زواياى 
ديگر سخت تراژيك مى نمايد، فانى بودن 
ــترك هميشه  ــر، درد مش و ميرايى بش
ــان ها؛ از آنهايى كه براى غلبه بر اين  انس
ــرت بار از قله كوه المپ بايد  ويژگى حس
بالا مى رفتند تا حداقل نيم خدا نيم انسان 
باشند، تا ساكن طبقه وسطى كه گزيرى 
ــط  ــاكن طبقه وس جز عروج ندارد.  س
ــاگر عادى  ــايد تماش قصه اى دارد كه ش
ــينما با آن مانوس نباشد اما قطعات  س
پازلى داستان كه به واسطه مفهوم فيلم 
ــتانى به شدت كنترل شده،  در خط داس
ــى مى يابند و چندروز از  وحدت مضمون
زندگى يك نويسنده ساكن طبقه وسط 
ــب را در يك  ــت مى كند، مخاط را رواي
ــرار مى دهد، حكايت  موقعيت كميك ق
هميشگى مردمانى كه فيلم با تولد يكى 
ــرگ ديگرى تمام  ــروع و با م ــا ش از آنه
ــود. گويا از كجا آمده ام ها و به كجا  مى ش
ــگى از فرط  مى روم هاى تراژيك هميش
تراژيك بودن كمدى شده است، نمى گويم 
گروتسك، كه اگرچه صحنه هايى نظير 
گورستان نمونه  اى بى نظير از اين سوگ 
ــت اما در كليت، فيلم  مضحكه ابدى اس
ــانى است كه اگرچه  كمدى تراژدى انس
ــن هزاره بودنش را به  ــودن و اي معاصر ب
رخ مى كشد اما در باطن و خلاف انتظار 
ــت. به زمان و مكان خاصى محدود نيس

ــايد در يك كلام براى ساده و آشناتر  ش
ــت كه  ــاره داش گفتن منظور بتوان اش
فرض كنيم جهان فلسفى ترنس ماليكى 
با زبان طنز وودى آلنى روايت شده باشد 
ــه باز به نظر حق مطلب را ادا نمى كند  ك
چه ساكن طبقه وسط را دوست داشته 
ــيم و چه نه...، چه موافقش باشيم و  باش
ــچ فيلم ديگرى  ــبيه هي چه مخالف، ش
ــبيه خودش است و  ــاكن ش نيست، س
ــودش را مى دهد. تنها فيلمى را  طعم خ
ــاخته هاى ساليان اخير مى توان  كه از س
شبيه آن دانست «زيبايى بزرگ» (پائولو 
ــورنتينو) است كه سال گذشته برنده  س
ــكار بهترين فيلم خارجى زبان  جايزه اس
ــه نمى تواند  ــنده اى ك ــد؛ قصه نويس ش
ــد و آن را پشت بهانه نمى خواهم  بنويس
مخفى كرده، به نزد دوستانى مى رود و به 
اين بهانه راجع به عشق، مرگ، جنسيت، 
مذهب، ايمان و... بحث مى شود و نسبت 
ــن مفاهيم با ذهن عقيم و  هركدام از اي
روح افسرده او رونمايى مى شود؛ قطعات 
ــت همانند ساكن  پازل گونه اى كه درس
طبقه وسط در يك خط داستانى عامدا 
كمرنگ، در پايان تابلويى مسحور كننده 
ــتراند، جايى  ــراروى بيننده مى گس را ف
ــنده پس از عبور از چالش هاى  كه نويس
ــوى صرف و  ــى اش از مفاهيم دني ذهن
ــد  ــروى خاص، به اين نتيجه مى رس اخ
ــعبده اى است كه او را به  كه همه چيز ش
حيرت برساند، همين، بيننده اى است كه 
از كلك شعبده باز متحير است و همين 
حيرت برايش كافى است، اصلا لذت در 
خود اين حيرت است، همانند نويسنده 
در ساكن طبقه وسط كه چه وقتى پشت 
ميكروسكوپ است چه پشت تلسكوپ، 
ــت و از حيرتش مى گويد، اما  حيران اس
ــاكن... 10سال زودتر از  دردآور اينكه س
«زيبايى بزرگ» نوشته شده و به كشوى 
ــنده اش رفته است و در جايى  ميز نويس
ــال بعد، قصه اى با حال وهوا  ديگر، 10س
ــته  ــبيه و قرينه نوش ــى كاملا ش و فرم
مى شود و به اسكار مى رود و آن موفقيت 
ــود. در اين ميان ــزرگ نصيبش مى ش ب

ــت جفاى  ــى باب ــادى كريم ــد ه محم
ــى اش كه در  ــى و فقط اين مكان اين زمان
ــد، چقدر  ــا مى تواند رخ ده ــران تنه اي
ــت،  اس ــت زده  مصيب و  ــرت زده  حس

نمى دانم ... 

روزنه آبى

نگاهى به فعاليت هاى گروه «هنر و تجربه»
اين گروه سينمايى شأن دارد

ــروع به كار گروه سينماى هنر و تجربه مى گذرد؛  بيش از يك ماه از ش
ــر امكان نمايش و ارتباط با  ــى كه با هدف اكران فيلم هايى كه كمت گروه
ــيدن به اين هدف برنامه ريزى  ــكيل شده و براى رس مخاطب را دارند، تش
درازمدت داشته است. نكته اى كه باعث شده به اين گروه سينمايى نگاهى 
خوشبينانه و حرفه اى داشته باشيم، همين برنامه ريزى و پشتوانه فكرى است 
كه با گذر از تجربه هاى ناموفق قبلى همچون آسمان باز و... در واقع مرحله 

آزمون وخطا را از وراى تجربه هاى گذشته طى كرده است. 
برنامه ريزان و مديران اين گروه سينمايى با تمركز بر اهداف تعريف شده 
و بررسى همه جوانب تلاش كرده اند به الگويى برسند كه تا حد ممكن به 
ــينمايى نزديك باشد و اجرايى نزديك به اهداف  تعريف اوليه اين گروه س

تئوريزه شده داشته باشد.  
با چنين نگاه همه جانبه اى، نخستين گام هاى اين گروه سينمايى متفاوت 
از حركت هاى شكست خورده پيشين برداشته و برنامه هاى اكران اين گروه 
در چهارسالن سينماى تهران و يك سينماى مشهد به شكلى گسترده تدوين 
ــه ماهه پاييز اين گروه از مهرماه با  ــيد.  برنامه س ــد و به مرحله اجرا رس ش
گروه بندى هاى مختلف و نمايش هاى متنوع در سطوح گسترده آغاز شد كه 
شامل فيلم سينمايى ايرانى، هنر و تجربه ايرانى كلاسيك، فيلم كوتاه، فيلم 
ــيك، مستندهاى روز، مستند كلاسيك، هنر و تجربه خارجى  كوتاه كلاس
كلاسيك و هنر و تجربه خارجى روز است.  ايجاد امكان و فضايى مناسب 
براى نمايش فيلم هاى كوتاه و مستند در كنار فيلم هاى سينمايى تجربى 
ــتقبال كند،  و آثارى كه احتمال نمى رود مخاطب در كوتاه مدت از آنها اس
ــتى در ساختار اكران سينماى ايران و جاى خالى  برآمده از درك يك كاس
اينگونه آثار در تجربه هاى قبلى است. به خصوص كه در اين برنامه ريزى فقط 
ــيك  فيلم هاى روز موردتوجه قرار نگرفته، بلكه فيلم هاى نمونه وار و كلاس
ــتند نيز وارد چرخه اكران محدود اما درازمدت  ايرانى، خارجى، كوتاه و مس
شده اند و اين نكته هوشمندى مديران و برنامه ريزان گروه سينمايى هنر و 

تجربه را برجسته تر مى كند. 
طبعا شيوه و شكل نمايش فيلم هاى مختلف با توجه به جنس و ساختار 
ــد و چه بسا با برنامه ريزى متفاوت و جديد- براى  اثر مى تواند متفاوت باش
ــيارى از فيلم هايى كه اميد چندانى به موفقيتشان در  سينماى ايران- بس
ــيوه جديد اكران بتوانند مخاطب خاص خود را پيدا  ــه نمى رود، با ش گيش
كرده و حلقه گمشده ارتباطشان با تماشاگران پيدا شود. اكران محدود اما 
ــى را هم دارد كه وقتى مخاطب اين فيلم ها را انتخاب  درازمدت اين ويژگ
مى كند و وقت بيشترى به فراهم شدن مقدمات تماشاى اين آثار اختصاص 
مى دهد، با ذهنيتى ويژه تر به تماشاى آنها مى نشيند و مى داند كه قرار است 
اثرى متفاوت از فيلم هاى رايج و چه بسا نامتعارف را به تماشا بنشيند؛ اثرى 
كه از زاويه ديد هرمخاطب مى تواند تجربه اى خاص باشد، اما قطعا همه در 
اين مولفه اتفاق نظر دارند كه موفق يا ناموفق بودن چنين فيلم هايى چيزى 
از ارزش هاى يك تجربه جديد و جسارت و ريسك پذيرى سازندگان اين آثار 

كم نمى كند. با اين نگاه آنچه بيش از پيش مهم و بااهميت جلوه مى كند، 
ــيوه انتخاب فيلم ها براى قرارگرفتن در عرض يكديگر و وجود معيارى  ش

تعريف شده براى قرارگرفتن يك فيلم در اين گروه نمايش است. 
ــده نقطه نظر طراحان و  ــاى چندفيلم به چكي ــى مخاطب با تماش وقت
برنامه ريزان اين گروه در تدوين جدول نمايش گروه سينماى هنر و تجربه 
ــد، طبعا مسووليت آنها در انتخاب آثار و تركيب فيلم ها با هم واجد  مى رس
اهميتى ويژه مى شود. در اكران اول نمايش فيلم هاى ايرانى سه ماهه پاييز 
فيلم هاى «ماهى و گربه»، «يك شب»، «تابور» و «بيدارى براى سه روز» حضور 
دارند كه در چندمولفه همچون تجربى بودن صرفنظر از موفق يا ناموفق بودن 
و سبك وسياق و ساختار متفاوت با هم مشتركند و در مرحله بعد نوع حضور 
ــده مكمل اين ويژگى هاى اوليه  بازيگران شناخته شده يا كمترشناخته ش
ــود. اما در همين گروه، فيلم «از تهران تا بهشت» هم حضور دارد كه  مى ش
ــه اى و قصه اى چندپهلو كه جنس مقبول نيفتادنش براى  با بازيگران گيش
ــت، اين تركيب را از يكدستى  مخاطب با فيلم هاى ديگر كاملا متفاوت اس

خارج مى كند. 
ــته»،  ــور كه در اكران دوم اين فصل هم در كنار «پرويز»، «پوس همان ط
ــپيده صبح بيزارم»، فيلم «آفتاب،  ــدن مريم» و «من از س «روايت ناپديدش
مهتاب، زمين» حضور دارد كه بيش از مورد قبل سوال برانگيز است. فيلمى 
ــنواره كودك ونوجوان دوسال قبل به نمايش  ــنواره فجر و جش كه در جش
درآمد و معلوم نيست مخاطب هدفش چه گروه سنى است؛ فيلمى كه نه 
ــت نه ساختار و سبك وسياقى خاص و قابل استناد دارد  تجربه اى جديد اس
ــمندى در شخصيت پردازى، روايت،  بلكه با كمترين ظرافت هنرى و هوش
كارگردانى و... از وراى يك قصه بدون كشش به ظاهر فلسفى، به يك كمدى 
ناخواسته تبديل مى شود و جايى بين فيلم هاى تجربى كه در كنارشان قرار 
گرفته، ندارد. اى كاش مديران و برنامه ريزان گروه سينمايى هنر و تجربه كه 
از حاميان دلسوز فيلم هاى مهجور و متفاوت سينماى ايران هستند، دقت نظر 
ــترى در انتخاب فيلم ها و تركيب آثار به خرج دهند و  و جزيى نگرى بيش
پس زده شدن يك فيلم از سوى سينمادار را به عنوان تنها مجوز پذيرش آن 
در اين گروه سينمايى در نظر نگيرند چراكه گروه سينماى هنر و تجربه شأن 

و وجهه خاصى دارد. 

شـعر، موسـيقى، كتاب، تئاتر، نقاشـى و هنرهاى تجسـمى هيچ كدام ما را به ياد 
افغانستان نمى اندازد اما در ميان دود و آتش جنگ كه سال ها بر سر همسايه شرقى 
سايه افكنده، ردپاى هنر در خاك اين كشور هنوز به جا مانده است و فرهنگ و هنر 
همچنان نفس مى كشد. افغانستان قرن ها به دليل قرارداشتن در مسير جاده ابريشم 
محل پيوند تمدن هاى بزرگ جهان بوده و موسيقى افغانستان نقطه عطف زيبايى هاى 
تنوع قومى و زبانى در اين كشـور اسـت. هنر پيش از اسلام در دو تنديس بزرگ از 
بودا در شهر باميان تجسم يافته و شهر هاى بلخ، غزنى و هرات معمارى و خطاطى را 
در خود پرورش داده اند.  محمد افسر رهبين، رايزن فرهنگى افغانستان در ايران از 
رشد و گسترش شاخه هاى مختلف هنر در افغانستان، پس از سقوط حكومت طالبان 
مى گويد. رهبين خود مترجم، شـاعر و نويسـنده نام آشناى افغان است كه در طول 
دهه هاى گذشته در عرصه فرهنگ و ادبيات فعاليت هاى زيادى داشته است. آخرين 
اثر او ترجمه كتاب «غبار خاطر» از آثار برجسته در ادبيات معاصر افغانستان به شمار 
مى آيد. به گفته او اگر حكومت طالبان تا به امروز ادامه مى يافت، چيزى به نام تمدن و 
فرهنگ در افغانستان باقى نمى ماند. گفت وگوى «شرق» با محمد افسر رهبين، شاعر، 

نويسنده و رايزن فرهنگى جمهورى اسلامى افغانستان در ايران را بخوانيد. 

شما در دهه هاى گذشته دوره هاى متفاوتى را در افغانستان تجربه كرده ا يد.  �
دوران حكومت ظاهرشـاه را به يـاد داريد، در دوران حكومت كمونيسـت ها به 
زندان رفته ايد، عليه حكومت طالبان فعاليت كرده ايد و در دوران پس از طالبان 
مسووليت هاى دولتى را برعهده داشته ايد. با توجه به فعاليت هاى فرهنگى شما 
در اين دوره هاى تاريخى، فرهنگ افغانستان در اين دوره ها چه تغييراتى داشته 

است؟ 
ــيدى، نظام پادشاهى در افغانستان به نظام جمهورى  سال1302 هجرى خورش
تغيير كرد و به باور من اين مساله آغاز دگرگونى هاى سياسى و اجتماعى در افغانستان 
ــتان انجام مى شد.  ــدن در افغانس بود. گام بعدى حركت هايى بود كه براى جهانى  ش
ــور بود كه به نظر من مصيبت هاى  ــاله بعدى حمله نظامى شوروى به اين كش مس
افغانستان ناشى از تهاجم و اشغال كشور من توسط روس هاست. درگيرى نيروهاى 
مجاهدين با روس ها در شهر كابل باعث شد كه بيش از 50هزارنفر در سال تنها در 

شهر كابل به شهادت برسند. 
پس از آن طالبان به افغانستان آمدند. درباره عملكرد طالبان كمتر مى توان سخن 
ــى قرار داشتند. تنها  ــطح بين المللى در انزواى سياس گفت چرا كه اين گروه در س
چند كشور حكومت طالبان را در افغانستان به رسميت شناختند. پس از برگزارى 
كنفرانس بن، پاى نيروهاى ناتو و آمريكايى ها به افغانستان باز شد. حالا مى توان به 
مقوله فرهنگ كه از اين گذرگاه هاى تاريخى افغانستان رد شده، توجه كرد. در روزگار 
حكومت ظاهرشاه فرهنگ افغانستان  چندان پيشرفته نبود ولى سير طبيعى خود را 
طى مى كرد. نگاه هنرمندانه در كشور وجود داشت و نمونه هاى خوبى از آن دوران تا 
به امروز به يادگار مانده است. دريغ است امروزه كه 50سال از آن روزگار مى گذرد، ما 
ديگر به آن دوران دست نيافته ايم. در آن دوران مردم با سينما آشنا بودند. فيلم هاى 
ــد و آمفى تئاترهاى خوب و فعالى داشتيم. اگر شرايط  سينمايى خوبى توليد مى ش
عوض مى شد و افغانستان سير طبيعى خودش را طى مى كرد، فرهنگ و هنر و ادبيات 
ــت. پس از كودتاى كمونيستى روابط افغانستان  امروز جايگاه خاص خودش را داش
جز با كشورهايى كه در آن زمان متحد اتحاد جماهير شوروى بودند قطع شد يعنى 
ــى خاصى قرار  گرفت و به همين دليل هم  ــتان كاملا در يك پيمان سياس افغانس
روابط ميان افغانستان و ايران و ساير كشورها از بين رفت. فرهنگ جامعه افغانستان، 
روس زده شد و من به ياد دارم عده اى حتى نام فرزندان خود را ناتاشا مى گذاشتند، 
يعنى از اسامى روسى استفاده مى كردند. به نظر من كودتاى كمونيسيتى ريشه هاى 
ــت كه حركت در آن دوران تنها  باورها و اعتقادات افغان ها را به گونه اى درهم شكس
ــدن يا «سويتيزيم» مى رفت. البته در آن دوران هنر و ادبيات  به سمت كمونيستى ش
پيشرفت هايى داشت، مثلا در بخش كتاب همه آثار ماكسيم گوركى و لئو تولستوى 
در افغانستان ترجمه و منتشر شد، اما مساله مهم اين بود كه ارتباط افغانستان با ساير 
كشورهاى فارسى زبان قطع شد. از سوى ديگر با قطع ارتباط افغانستان و ايران،  جامعه 
فارسى زبان افغانستان از تحولاتى كه در ادبيات و فرهنگ ايران پديد مى آمد، ناآگاه 
باقى ماندند. من به ياد دارم در آن دوران ما با دشوارى، چند شماره از مجله «سخن» 
را كه در گذشته ها منتشر مى شد يا آثارى از دكتر شفيعى كدكنى و مهدى اخوان ثالث 

داشتيم و به صورت غيرقانونى دست به دست به ديگر دوستان مى داديم. 
به هرحال در همان دوران، تغييراتى كه نيما در شعر ايجاد كرده بود، در افغانستان 
ــده بود و دونفر از شاعران بلندآوازه افغانستان؛ استاد خليل االله خليلى و  هم آغاز ش
محمديوسف آيينه به عنوان آغازگر سبك نيمايى در افغانستان بودند. شاعران افغان 
از شعر احمد شاملو نيز بهره بردند و بالاخره در حركتى كلى، به سمت ايجاد دگرگونى 

در شعر و ادبيات افغانستان پيش رفت. 
افغانستان در چنددهه گذشته درگير جنگ هاى داخلى يا خارجى بوده، تاثير  �

جنگ بر فرهنگ در افغانستان تا چه ميزان بوده است؟ 
جنگ در فرهنگ افغانستان يك شعبه جديد در ادبيات ايجاد كرد. همين جنگ 
ــد ادبيات مقاومت در افغانستان شكل بگيرد. جنگ و جنبش هاى  بود كه باعث ش
مقاومت و آزاديخواهانه در افغانستان در نثر و شعر، تاثير زيادى داشته است. درواقع 
ــته يك روند كاملا تازه را در ادبيات به وجود آورد كه تا امروز هم ادامه دارد.  توانس
ــتانه و آزاديخواهانه در  ادبيات مقاومت در واقع همان ايجاد حركت هاى ميهن پرس

ادبيات است. 
نثر و شعر در  آن دوره به چند بخش تقسيم شد؛ آنچه در داخل منتشر مى شد 
ــاعران نيز در داخل همسو با كمونيست ها مى سرودند و  و آنچه در خارج. برخى ش
برخى ديگر مانند «سرمد» و «حيدر لهيب» همگى شاعرانى بودند كه به افغانستان 
تعهد داشتند و تقريبا همه شاعرانى كه در ادبيات مقاومت فعاليت داشته اند، حتما 

زندان را در زمان فعاليت خود تجربه كرده اند. 
شما خودتان هم از شاعران زندانى بوده ايد. ماجراى بازداشت شما چه بود؟  �

ــهور آن دوران به نام «سباوون» به معناى  ــال1350 در يكى از مجله هاى مش س
بامداد فعاليت مى كردم. يك روز شعرى را در اين مجله منتشر كردم؛ «اژدهايى كه 
شب را مى  بلعد زيباست و من دندان  هاى سفيدش را شماره مى كنم» پس از انتشار، 
ــن را صدا كرد و  ــوراى مركزى حزب خلق بود، م ــوول مجله كه خود عضو ش مس
گفت كه شعر تو به اين معناست كه اژدها مانند جهاد است و شب به معناى نظام 
ــفيد هم به معناى مجاهدين است كه مى آيد و نظام  ــتى و دندان هاى س كمونيس
ــت مدتى من را به زندان  ــتى را مى بلعد. پس از اين مساله و بعد از گذش كمونيس
معروف و مخوف «پل چرخى» كابل منتقل كردند و بيش از پنج ماه در زندان بودم. 
ــم؛ در آن زندان پس از دو ماه  ــز دو بار ديگر به زندان پل چرخى رفت ــس از آن ني پ
سلول انفرادى توانستم براى اولين بار آفتاب را ببينم. به هرحال حرف من اين است 
كه در آن دوره شاعرانى و نويسندگانى كه افغانستان را براى افغانستان مى خواستند، 

بازداشت و زندانى شدند. 
وضعيت سينما در دوره حكومت كمونيسم در افغانستان چگونه بود؟  �

 نظام كمونيستى انحصارگر بود و همه چيز بايد در راستاى اهداف آن تهيه مى شد. 
هرچيزى غير از خط انقلاب، دشمن انقلاب محسوب مى شد. اين به آن معنا بود كه 
ــه و تفكرى غيراز ماركسيسم گرايش داشت، دشمن بود و  هر فرد ديگرى به انديش
سربه نيست مى شد.  به اين ترتيب سينما هم در همين دامنه، فعاليت مى كرد. آنها 

واژه هايى تحت عنوان «اينترناسيوناليسم پرولتاريا» (جهانگشايى كارگرى) را مدام تكرار 
مى كردند؛ بنابراين هنر، ادبيات، نقاشى و سينما هم در انحصار دولت بود و به سمت 
روسى سازى جامعه افغانستان پيش مى رفت.  در آن دوران ارزشمندترين نهادهاى 
فرهنگى ما در هم كوفته شد و امروز نمى توان در مورد فيلمى حرف زد كه يك اثر 

موفق هنرى باشد كه از  زمان حكومت روس ها بر افغانستان باقى مانده باشد. 
 اگـر بخواهيم به فرهنگ و هنـر در دوره بعدى، يعنى دوره حكومت طالبان  �

بر افغانسـتان نگاهى بيندازيم، در آن دوران چه اتفاقى براى فرهنگ و هنر اين 
كشور افتاد؟ 

نظام كمونيستى و نظام طالبان در دو جهت كاملا مخالف با هم حركت مى كردند 
ــتان نيز قابل مقايسه نيست. براى مثال در نظام  و تاثيرات آن دو بر فرهنگ افغانس
كمونيستى محدوديتى براى فعاليت زنان افغان و درس خواندن و كاركردن آنها وجود 
نداشت و زنان، وظايف سنگينى در امور اجتماعى يا مسايل اجتماعى داشتند. اما وضع 
در دوره طالبان كاملا متفاوت بود. نگاه آنها هيچ نزديكى و ارتباطى با آنچه در جهان 
اتفاق مى افتاد، نداشت. طالبان را امروز مى توان با داعش در سوريه و عراق مقايسه كرد. 
ــمال  ــتم و با نيروهاى متحدش در زمان طالبان من زندگى مخفى در كابل داش
ــرى زنانه-  و مقاومت به صورت مخفيانه همكارى مى كردم. يك روز من با يك روس
چادرى- و با عينك در بازار كابل مى رفتم تا قابل تشخيص نباشم. همان طور كه از 
كنار يك قفسه كتاب فروشى رد مى شدم و كتاب ها را نگاه مى كردم. مرد ديگرى از 
مغازه دار پرسيد «برادر، ديوان حافظ را چند مى دهى؟» همزمان يكى از ماموران طالبان 
وارد مغازه شد و اين مكالمه را شنيد. با زبان پشتو به مرد خريدار گفت: «كتاب  حافظ 

كافر را مى خواهى چه كنى. برو قرآن بخوان.»
من كه اين مساله را شنيدم به سرعت از كتابفروشى بيرون آمدم كه با آنها درگير 
نشوم. توجه شما را به اين مساله مهم جلب مى كنم كه بدانيد جاى ديوان حافظ براى 
مردم افغانستان هميشه در كنار قرآن بوده است. در مساجد هم هميشه ديوان حافظ 
و قرآن در كنار هم بوده اند از كودكى پدران ما به ما «الا يا ايها الساقى» را ياد مى دادند. 
حالا تصور كنيد طالبان با حافظى كه ديوانش همواره در كنار قرآن بوده، چنين رفتار 
مى كرد، با ادبيات و شعر چه برخوردى داشتند. تصوير در آن دوران به طور كلى حرام 
محسوب مى شد. رفتن زنان به مدرسه و دانشگاه حرام بود. در بازار اگر زنى شلوارش 
كوتاه بود يا موهايش پيدا بود بايد «دره»- شلاق- مى خورد و به همين دليل حكومت 

طالبان را حكومت «دره و دستار» ناميده اند. 
يعنى اصلا سينما و تلويزيون در آن دوره وجود نداشت؟  �

خير. 

راديو چطور؟ من شنيده ام يك موج راديو در زمان طالبان فعاليت داشته است.  �
ــد و يك روزنامه هم كار مى كرد به نام  ــريعت از كابل پخش مى ش بله. راديو ش

روزنامه «شريعت». 
روزنامه «شريعت» چه روزنامه اى بود و چگونه فعاليت مى كرد؟  �

ــت. عكس و عكاسى حرام  اين روزنامه فقط متن بود. هيچ  عكس و طرحى نداش
ــت تنها زاييده مدارس  مطلق بود. ولى من بايد بگويم كه جريان طالبان نمى توانس

اسلامى پاكستان باشد. 
مى خواهيد بگوييد كه طالبان هدايت شده فعاليت مى كرد؟  �

بله. اين جريان رهبرى شده بود به نظر من طالبان بيش از اينكه يك تفكر باشد 
يك سناريو بود. 

ــاله اى كه كمتر از آن ياد مى شود وجود تاكستان هاى بزرگ در شمال  مثلا مس
افغانستان بود كه غربى ها از آن به نام «بزرگ ترين باغ جهان» ياد مى كردند. تا چشم 
كار مى كرد بيش از 50كيلومتر تاكستان بود، اما طالبان هم آن اراضى سرسبز تاك را 

با خاك يكسان كرد. اين مساله نمى تواند برخاسته از يك تفكر دينى باشد. 
در دوران حكومت طالبان آثار باستانى افغانستان نيز مورد تعرض و تخريب  �

زيادى قرار گرفت. تخريب مجسمه هاى بودا در باميان به مساله اى جهانى تبديل 
شد. آن دوران را به ياد داريد؟ 

 در آن روزگاران من در كابل زندگى مى كردم و تهديدها هرروز عليه مجسمه هاى 
بودا بيشتر مى شد. 

يكى از دختران فاميل ما با يك طالب مصرى ازدواج كرده بود و ما آنها را به عنوان 
ــرده بوديم. در آن دوره بحث بين من و طالب مصرى بر  ــان به خانه دعوت ك ميهم
سر مجسمه هاى بودا بالا گرفت و من تاكيد داشتم مجسمه هاى بودا نبايد منهدم 
شوند. افغانستان خانه من است و من درباره خانه ام تصميم مى گيرم. طالب مصرى 
گفت ولى ما بايد با مفاسد اجتماعى و مظاهر ضددينى جهاد كنيم و مجسمه هاى 
ــتند. به او گفتم امروز در افغانستان چه كسى فاسد  بودا از نمادهاى ضددينى هس
است؟ گفت: «احمد شاه مسعود»، گفتم در ميان اين همه، تنها يك مسلمان واقعى 
است كه تو او را فاسد مى خوانى. چقدر دليل دارى؟ گفت دلايل خودم را دارم قبول 
ــد، گفت در برابر  ــلمانان فاس كردم و بعد گفتم جهاد با كفر ارجحيت دارد يا با مس
ــراييل گرفته، از مصر به  ــلمانان را اس كفر متجاوز. من هم به او گفتم قبله اول مس
اسراييل مى رفتيد و حسابتان را با او تسويه مى كرديد. در همان مصر مقابر فراعنه 
مصر را تخريب مى كرديد چرا به افغانستان آمده ايد و كشور من را نابود مى كنيد. من 
همچنان تاكيد مى كنم كه آنچه در دوران حكومت طالبان در افغانستان روى داد، 
ــناريو بود، وگرنه افغانستان كه با وجود ارتشى قوى 14سال با كمونيست ها  يك س

جنگيد مى توانست در مقابل طالبان مقاومت كند ولى بسيارى از دشمنان افغانستان 
ــور من قدرت  ــايه هاى ما كارى كردند كه طالبان در دوره اى در كش و برخى همس

بگيرد و آن را نابود كند. 
شما را در افغانستان بابت فعاليت هاى فرهنگى تان مى شناساند. اما آنطور كه  �

گفتيد دوره طالبان با جبهه متحد شمال و نيروهاى مجاهدين همكارى مى كرديد. 
چطور شد كه قلم را در دور ه اى كنار گذاشتيد؟ 

بگذاريد بگويم سلاح من، قلم است. در آن زمان من گزارش هاى فعاليت طالبان 
ــاندم، در اصل من  ــمال مى رس ــتم و به نيروهاى جبهه متحد ش را در كابل مى نوش
ــردم در كابل در دوره  ــتم. بر اين نكته هم تاكيد مى كنم كه نگاه م همواره مى نوش
حكومت طالبان با نگاه طالبان مطابق نبود. مبارزات مردم در كابل و در شهرهاى ديگر 
افغانستان با طالبان از راه هاى فرهنگى ادامه داشت و اين مبارزات و مقاومت ها خود 

دليل سختگيرى هاى بيشتر طالبان بود. 
وضعيـت كتاب در دوره طالبان چگونه بود؟ آيا انتشـاراتى هـم در آن دوره  �

فعاليت  مى كرد؟ 
 كتاب هايى كه نشر مى شد، كتاب هايى دولتى و رسمى بود. چيزى براى توليد 
وجود نداشت. يك روزنامه «شريعت» بود و يك روزنامه «كابل تايمز» كه همان مطالب 
روزنامه شريعت را به انگليسى و بدون عكس منتشر مى كرد و به برخى سفارتخانه ها 

و نهادهاى خارجى فرستاده مى شد. 
كتاب فروشى چطور؟  �

اگر كتاب فروشى هم وجود داشت، بيشتر كتاب هاى فقهى بود. كتاب هاى فقهى 
ديگرى نيز به نام كتاب هاى زرد با كاغذهاى زردرنگ از پاكستان به افغانستان وارد 

مى شد. كتاب هايى كه بنابر فقه حنفى نوشته شده و مذهبى بودند. 
امروز وضعيت نشر كتاب در افغانستان چگونه است؟  �

امروز دگرگونى عجيبى ايجاد شده است. 
در عرصه ادبيات چه اتفاقى افتاده است؟  �

ــزى به نام تمدن و  ــت طالبان ادامه پيدا مى كرد، چي ــع اگر دوران حكوم درواق
ــتان باقى نمى ماند. امروز در افغانستان بيش از 400رسانه چاپى  فرهنگ در افغانس
منتشر مى شود. همچنين بيش از 30 شبكه تلويزيونى فعاليت مى كنند كه هركدام 
برنامه هاى خاص مخاطبان خود را دارند و از طرف عقايد و جريان هاى فكرى متفاوتى 

حمايت مى شوند. 
ــريال هاى ايرانى زيادى در شبكه هاى مختلف افغانستان پخش مى شود و در  س
عرصه رسانه، آزادى زيادى داريم. البته بايد توجه كرد كه گاهى آزادى زياد به سمت 
آنارشيسم مى رود. همان طور كه عرصه سياست ما دچار اين مساله شديم. به همين 

دليل بايد نظارتى بر كار رسانه ها باشد. 
منظورتان از نظارت از چه نوعى است؟  �

ــتان نبايد منافى اصول دين اسلام و قانون اساسى مطلبى را  ــانه ها در افغانس رس
منتشر كنند. 

در چندهفته پيش چند روزنامه نگار افغان در كابل بازداشت شدند... . �
بله. اين حق جامعه است. چون آنها قوانين را زير پا گذاشته بودند و خلاف دين 
ــت و آن را  ــور احترام گذاش حرف زده بودند. به هرحال بايد به قوانين موضوعه كش

رعايت كرد. 
وضعيت سانسور در رسانه ها در افغانستان چگونه است؟  �

قانون اساسى در افغانستان هيچ گاه اجازه سانسور را نمى دهد. نشريات و رسانه ها در 
افغانستان آزاد هستند. امروز درشت ترين يا جدى ترين اعتراضات به بالاترين مقامات 
ــتان در رسانه هاى اين كشور مطرح مى شود. حتى برخى چهره هاى نزديك  افغانس
ــان از آزادى  به طالبان مى توانند در تلويزيون ها از نوع نگاه خود دفاع كنند. اين نش
ــانه ها در افغانستان است و اميدواريم اين روند، يك روند هميشگى  مطبوعات و رس

در افغانستان باشد. 
 وضعيت مميزى كتاب در افغانستان چگونه است؟  �

امروز كتب زيادى در افغانستان در زمينه هاى مختلف چاپ و منتشر مى شود و 
تنها مساله اين است كه نوشته ها منافى قوانين اسلام يا قانون اساسى افغانستان نباشد. 

پس هركس در هر موردى كه مى خواهد مى تواند كتاب چاپ كند. 
يعنى كتاب ها قبل از اينكه چاپ شـوند، از طرف گروه هاى دولتى بازخوانى  �

مى شوند؟ 
ــار بازخوانى نمى شوند. اما كتاب هايى كه در مورد  نه، همه كتاب ها پيش از انتش

مسايل خاص باشند بايد مجراهاى قانونى را طى كنند. 
مسايل خاص يعنى چه؟  �

به عنوان مثال اگر كسى درباره رابطه غرب و افغانستان بحث مى كند و مى نويسد، 
كتابش بايد براى انتشار از مجراهاى خاص عبور كند و همان مجراها مى توانند آن را 
مصادره كنند. در غيراين صورت نقدهاى سياسى، تاريخى درباره گذشته افغانستان و 

امروز به راحتى در كشور من منتشر مى شود. 
پس سانسور در موارد انتشار كتاب همچنان در افغانستان وجود دارد. خب، در  �

مورد موسيقى هنوز بحث نكرده ايم. وضعيت موسيقى در زمان طالبان چگونه بود؟ 
در زمان طالبان كه اصلا موسيقى وجود نداشت. 

امروز وضعيت موسيقى در افغانستان چگونه است؟ آيا كنسرت هاى موسيقى  �
در كشور شما برگزار مى شود؟ آيا مخالفانى دارد؟ آيا مردم علاقه اى به موسيقى 

دارند؟ 
يك مساله مهم كه بايد به آن توجه داشته باشيد اين است كه مردم افغانستان 
حتى در زمان طالبان هم به طور مخفيانه موسيقى گوش مى كردند و مى نواختند. با 
يكى از آلات موسيقى كه بيشتر در افغانستان استفاده مى شود، «هارمونى» اشعار مولانا 
دكلمه مى كردند. من فكر مى كنم در دورترين نقاط افغانستان هم صداى موسيقى 
بلند است. امروز كه همه شبكه هاى تلويزيونى استان به پوشش برنامه هاى مربوط به 

موسيقى توجه دارند. 
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محمد افسر رهبين، رايزن فرهنگى افغانستان در ايران:

طالبان، حافظ را كافر مى دانست

نظام كمونيستى و نظام طالبان در دو جهت كاملا مخالف با هم حركت 
مى كردند و تاثيرات آن دو بر فرهنگ افغانستان نيز قابل مقايسه 

نيست. براى مثال در نظام كمونيستى محدوديتى براى فعاليت زنان 
افغان و درس خواندن و كاركردن آنها وجود نداشت و زنان، وظايف 
سنگينى در امور اجتماعى يا مسايل اجتماعى داشتند. اما وضع در 

دوره طالبان كاملا متفاوت بود

 فريبا پژوه
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